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 ∗ مطالعه خروج تارابي در بافت فرهنگي و اجتماعي

 فرانک جهانگرددكتر 
 پژوهشگاه  ر زبان و ادبیات فارسیاستادیا

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 چکيده 
مهیا کرده « پری زدگی» اجتماعی مانند هایپریشیای برای بروز و رشد روانزمینه حملة مغول

شود و بیمار با بازیابی هویت اجتماعی است. فقدان هویت اجتماعی باعث بروز این بیماری می
روایت دقیقی از این بیماری، شیوع و شیوه « ذکر خروج تارابی»جوینی در  گردد.درمان می

با پریان، توهم  سخن گفتن یات آن نیز اشاره کرده است؛ مواردی نظیرجزئدرمان آن آورده و به 
داری، اعتقاد به درمانگری داری، موروثی بودن شغل پریزدگی، ناشایستها در آیین پریدر پری

بنابراین مغولان با احتیاط  چنین اعتقاداتی در بین مغولان، نیز رواج داشته زدگان شفایافته.پری
 سازد.دشوار می همین امر کار جنگ با وی را ایستند،رویاروی تارابی و اطرافیانش می

شورش تارابی پیامدهای اجتماعی متعددی در پی دارد؛ ضعف شیوه حكومتداری ایرانی، 
سقوط آل برهان، کشته شدن حدود نابودی کشاورزی و زراعت در بخارا، ویرانی شهر، 

با تارابی، بازگشت آشوب دوباره به بخارا و تهدید مردم این شهر به قتل  هزار نفر در جنگسی
ندارد و  داری و پریخوانی اعتقادیجوینی به پریهایی از عواقب شورش اوست. نمونهعام 

داند، و با تارابی و جماعت همراه وی را دارای وجاهت لازم برای رویارویی با مغولان نمی
کند. بدیهی است که این انتقادها به معنای توجه به پیامدهای قیام وی، سخت از او انتقاد می

 ولان نیست. حمایت از مغ

 داری، روانشناسی اجتماعیتاریخ جهانگشا، جوینی، تارابی، پری ها:واژهكليد

  

                                                 
 28/10/1393تاریخ پذیرش مقاله:                     25/12/1392مقالهتاریخ دریافت 
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 لهبيان مسئ
تاریخ جهانگشا به بسیاری از پرسشهای تاریخی درباره حمله مغولان، کیفیت آن و 

گوید و در این زمینه گاه تنها مأخذ موجود و معتبر چگونگی تصرف شهرها پاسخ می
ترین دهد و قدیمیاطلاعات دقیقی از اسماعیلیان الموت به دست می است. این اثر،

 1یات قابل توجه است.های آیینی با ذکر جزئسند موجود درباره رقص
که در  آورد، ماجرایی می«ذکر استخلاص بخارا»، پس از جوینی در تاریخ جهانگشا

 گراید؛ه به ویرانی میمغول، دوبار به آبادانی نهادة پس از حملة آن، بخارایِ روی نتیجة
بر بخارا مسلط ؛ کندجمعی را با خود همراه می ؛کندتاراب شورش می مردی از قریة

 شود.آنها، کشته می نبرد با مغولان و متحدان کند و درچند ماهی حكومت می ؛شودمی
آمدند و کندند و سوختند و »مغولان به بخارا  اینكهدر تفصیل ماجرا آمده است: پس از 

 امارت و شحنگی ناحیة توشا باسقاق، (1/84: ج1385)جوینی، « کشتند و بردند و رفتند
 2،صاحب یلََواج تا دورة )همان(« و بخارا اندکی روی به عمارت نهاد»بخارا را پذیرفت 

ناطیس عدل و رأفت، ایشان شذاذ و متفرقان که در زوایا و خبایا مانده بودند به مغ»که 
را با اوطان قدیم جذب کرد و از بلدان و امصار و اقاصی و اقزار روی بدانجا نهادند و 

اعلی پذیرفت و عرصه آن  ؛ بلك درجةکار عمارت به حسن عنایت او روی با بالا نهاد
 )همان(.« م و مجمع خاص و عام گشتمستقر کبار و کرا

و  نهدمی یان سخن را بر سابقه آبادانی شهرهاجوینی در ذکر حملات مغولان، بن
دهد. او پس از شرح آبادانی و رونق بخارا سپس با ایجاد تقابل، ویرانی را شرح می

بندی در ناگاه در شهور سنه ستّ و ثلثین و ستمایه از تاراب بخارا، غربال»گوید: می
جایی ادا کرد که فرمان لباس اهل خرقه خروجی کرد و عوام بر او جمع آمدند تا کار به 

  )همان(.« رسانیدند تا تمامت اهالی آن را بكشتند
ه.ق؛ سال  636در سال  «ذکر خروج تارابی»این عبارتها براعت استهلالی است برای 

دهد. قران زحل و مریخ در برج سرطان که هر سی سال یك بار روی می قران نحسین؛
ظهور بزرگترین آشوب و مصائب  برج سرطان، طالع جهان است و قران نحسین بر

)ر.ک. اجتماعی و انتقال حكومت از قومی به قوم دیگر و ظهور ادیان تازه دلالت دارد 

ای ظهور در چنین سالی، دین تازه آن عصررایج  باورهایبنابر  .(589: 1388مصفی، 
نی خواهد کرد و از آنجا که در دین اسلام، پیامبر اکرم )ص( خاتم پیامبران است، جوی

 اری خواهد آمد و بدعتی خواهد آورد. این نگرش،گذکند: ناگزیر بدعتاستدلال می
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 بعید نیست ار و مبتدع به متن راه یابد.گذکلماتی مانند بدعت، بدعتاست سبب شده 
علاوه بر معنای اصلی آن یعنی برخاستن بر دشمنی و  در عنوان ماجرا نیز خروج کلمة

در  )ر.ک. دهخدا، مدخل خروج( دتحت اطاعت او بودن در اینكهخصومت پادشاه پس از 
 هم آمده باشد. )همان(« که بر خلیفه یا امام وقت خروج کند آن»معنای خارجی و 

 پيشينة پژوهش در داخل و خارج از كشور
شهناز رازپوش در با دعوی باطل.  دهدمبتدعی را نشان می ، چهرة«ذکر خروج تارابی»

منصور . (1375)رازپوش،  این روایت را بازگو کرده است« بیقیام محمود تارا» مقالة
)رک. ثروت،  مطالب جوینی را بازنویسی کرده است در تحریر تاریخ جهانگشاثروت نیز 

بند غربال» ای با عنوانمضمون این ماجرا، داستان تاریخی گرفتنبا  . سعید نفیسی(1387
پای  در این داستان، تارابی را قهرمانی معرفی کرده، که علیه مغولان به نوشته «غیور

در یك بررسی « قیام تارابی» یعقوب آژند در مقالة. (265: 1334)ر.ک. نفیسی،  خاسته است
 روشنتری از تارابی کاویده است. وی را برای یافتن چهرةفرامتنی، متون تاریخی دیگر 

ای در متن یافته و به این نتیجه رسیده که جوینی با صارفههای همانند نفیسی، قرینه نیز
)ر.ک. آژند،  است چهرة تارابی را مخدوش سازدبه کارگیری شگردهایی سعی کرده 

 57: 1390)ر.ک. دهقانیان و دری، توان دید دیگری هم می مقالة این مطلب را در. (17: 1365

 .(76تا 
كه نگرش با اینز اهمیت است. حائتارابی  دربارةخاورشناسان روس  پژوهشهای

به  هایی معتبرهایشان از جنبهنمود آشكاری دارد، یافتهپژوهشها، اقتصادبنیان آنان در این 
نامه، بسیار جامع، در کتاب ترکستان م.(1930)درگذشته رسد. تحقیقات بارتولد نظر می

 دقیق و مستند است. 
نگااری او نسبت به مكتبهاای تااریخ بینی تاریخی بارتولد و موضعبه طور کلی جهان
در  عقیاده نباودحاظ نظری با مورخاان عصار شاوروی همچند به لزمان خویش، هر

شود که او را به مورخان معاصار شاوروی افكار نظریش، مطالب بسیاری ملاحظه می
ل بوده اسات. تضادهای اجتماعی اهمیت بسیار قائ وی برای اینكهچه  کند؛نزدیك می

های مردمی بر ضد هیئت حاکم توجه طبقاتی و قیام امه به موضوع مبارزةندر ترکستان
 (. 285: 1377)اذکایی،  بلیغ کرده است

)ر.ک. بارتولد، سخنان جوینی را بازگو کرده است  بارتولد در ذکر خروج تارابی،

 ل است.وجهة مذهبی قائبرای این قیام،  وی .(989تا  2/987: ج1352
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 بر پایة« ذکر خروج تارابی»سعی دارد ضمن تحلیل م( 1977-1898)پتروشفسكی 
اف بر مبنای بایمت 3عقاید مارکسیستی و لنینیستی، اهداف ایدئولوژیك خود را بیان کند.

 نظریات بارتولد و پتروشفسكی، شورش تارابی را تحلیل کرده است. این پژوهشگران،
به جای آن  را مناسب ندانسته« خروج» لمةکبنابراین  ؛اندمحور را نپذیرفتهگفتمان دین

 اند.گذاشته« شورش»یا « قیام»

 پرسشهاي پژوهش
آیا تارابی فردی مقبول و »کند: می روروبه، ما را با پرسشهایی هاپژوهشاین  نتایج

که سیادت مغولان را تاب نیاورده و در برابر آنها قیام کرده و  ای بزرگ بودهشورشی
 است چهرةچرا جوینی تلاش کرده » «این کار نهاده است؟ جان خود را هم بر سر

خش مربوط به قیام تارابی، در ب» در این صورت، جوینی تارابی را مخدوش سازد؟
وی، انتقاد شدید از تارابی  جای نوشتةمغول را گرفته و لذا در جای طرف هیئت حاکم

مشخص « عوام الناس»و « رنود و اوباش»و اهانت به پیروان او، که آنها را به عنوان 
را بپذیریم، پذیرش سخن  لهأمس اگر این .(17: 1365)آژند، « شود، دیده میاست کرده

از جمله در ذکر جوینی در موارد زیادی  ی هم بعید نخواهد بود.پژوهشگران اروپای
 مغول، آماری دروغین به دست داده است. عداد کشتگان حملةت

سخنی از قیام تارابی به میان نیامده، « التواریخجامع»دهد در پژوهش آژند نشان می
فقط به ذکر تارابی و قیام او اکتفا کرده، میرخواند در « تاریخ گزیده»مستوفی در 

از تاریخ جهانگشای جوینی نقل  ، ماجرا را«السیرحبیب»و خواندمیر در « الصفاروضه»
 . (17: 1365)ر.ک. آژند، اند کرده

عصر جوینی چرا منابع تاریخی هم»پژوهش آژند، پرسشی مطرح کنم:  مایلم بر پایة
 اند و همگییا نزدیك به عصر او، هیچ کدام تحلیل دیگری از این ماجرا به دست نداده

در  اندیا اصلاً سخنی در این باره به میان نیاورده اند وهای جوینی را تكرار کردهیا گفته
حالی که نقد تاریخ و نقد منابع تاریخی فنی قدیمی نزد مسلمانان است و کمتر کتاب 

نسبت به کتابهای  -ولو اندک˚اش از اثری نقدی که مقدمه شودتاریخی یافت می
ان در فعالیتهای نگاران مسلمتاریخ «های نگارش مورخان خالی باشد؟تاریخی یا سبك

های در تدوین کتاب و ،انتقادی خود به هر دو شیوة نقد ظاهری و نقد باطنی توجه
: 1384چی، زاده شانه)ر.ک. حسین کردنداز این دو شیوه کمابیش استفاده می تاریخی خود

59.) 
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 چارچوب نظري پژوهش
 به گفتة یانه است.گراتقلیلنظریه، « یك»، به کارگیری هاپرسشاین برای رسیدن به پاسخ 

 -هر قدر هم آن نظریه درخشان باشد-استنفورد، تاریخ را تابع یك نظریه کردن 
 اینكه نظریةتفكر و گفتار ما نهفته، بیش از  شیوةسوءاستفاده از تاریخ است. آنچه در 

 است از مفاهیمی گوناگونای است و ملغمه فلسفی مبسوطی باشد، ناخودآگاه و مبهم
. از این رو، ظاهراً بسیاری از آنها با هم ناسازگار است شده و گرفتهکه از منابع مختلف 

 به هیچ نظریة فهمیم، اما آن مفاهیممفاهیم می تنها به وسیلةدرست است که جهان را 
شك باعث تحلیل رفتن . فروکاستن این ملغمه به یك نظریه، بینیستفراگیری وابسته 

محدود خواهد کرد. بنابراین  آزادیمان را در به کارگیری مفاهیم، آن خواهد شد و توان
تجربه را از  تجربی بیندیشیم. مورخ، آزادیم به شیوة در تاریخ، همانند زندگی روزمره،

بر این نتیجه، بیشتر مورخانِ عامل، ادعا خواهند کرد به  کند. بناشواهد کسب می مطالعة
ای در تاریخ، حتی نه هیچ نظریهند؛ وفادار ،شودکه باکمك شواهد کشف می واقعیتی

 (.75: 1388)ر.ک. استنفورد،  4کنندهقانع هاینظریه
، باید این نكته را در نظر گرفت که در تاریخ، هاپرسشاین برای پاسخگویی به 

سازد. اما این امر جایی که رفتار مبهم است، معمولاً بافت و زمینه، نیت را مشخص می»
« ینه آگاه نباشد، چندان آسان نیستممكن است همیشه از بافت و زمبرای مورخ، که 

 (.46: 1388)استنفورد، 
فرهنگی و اجتماعی آن عهد، دقت در شغل دوم تارابی،  بافت و زمینةبرای دریافت 

شغلی که وضعیت اجتماعی او را تغییر داد و به  د راهگشا باشد؛توانداری، مییعنی پری
شغل در بین معدود کسانی که با کارهای سخت روزگار  وی وجهه نوینی بخشید. این

 (.123: 1345)ر.ک. ساعدی،  �گذرانند، رواج داردمی

 داري در تاريخ جهانگشاي جوينيپري
 یا بیمار اشدهر کس را رنجی ب»دهد: زدگی میجوینی توضیح مختصری درباره پری

)جوینی، « ها کنند و امثال آن خرافاتخوان را بخوانند و رقصشود، ضیافت کنند و پری 

داری، شخصی را که دچار بیماری روانی اجتماعی شده و به در آیین پری. (1/85: ج1385
دار یا ای به دست پریبا روشهای ویژه اصطلاح پری یا باد در وی حلول کرده

کنند. بیماران، اغلب دچار افسردگی همراه با درمان می �پرُخوانخوان یا پری
، بیماران را 7داری با ضیافت و سماع و رقصهای جسمانی هستند. در آیین پریعارضه
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پری، سخنانی بر زبان  8.آورندپری یا باد را به زیر می کنند یا به اصطلاح،درمان می
گوید. هایش را میکند و خواستهار، بیان میراند و دلیل حلولش را در جسم بیمبیمار می

آید و تا آخر عمر میدر ایپس از مراسم، معمولاً بیمارِ بهبود یافته به عضویت شبكه
 خوانند.زده یا بادزده میزده، جنگردد.این بیمار را پریمرکب پری می

 داريپيشينه پري
 بوده است. لاپلانتین در احصاییداری از قدیمترین روزگاران در بخشهایی از جهان پری

)ر.ک. لاپلانتین، خواند، شش منطقه متفاوت را نشان داده است که خود هم ناکاملش می

ها از کشورهای آسیایی اثری نیست در حالی که جوینی از در این حوزه .(31: 1379
 در بلاد»کنون معرفی و مطالعه نشده است: که تا گویدداری در مناطقی سخن میپری

: 1385)جوینی، « داری کنندماوراءالنهر و ترکستان بسیار کسان بیشتر عورتینه دعوی پری

برگزاری مراسم  خلیج فارس و دریای عمان، حاشیة در مناطق جنوبی ایران،. (1/85ج
داری هنوز هم رواج دارد. ساعدی در تحقیقی میدانی با رویكردی بادزدایی یا پری

در کتاب  این آیینها در استان هرمزگان های خود را دربارةدهها و شنیروانشناسانه، دیده
ظاهراً این مراسم از آغاز تا پایان از طریق دریانوردان  9است. آورده گرد« اهل هوا»

ادها(،  سواحل، حبشه و زنگبار به هرمزگان آمده است وپریان )ب ،آفریقایی از آفریقا
-از سازهای ویژه سیاه برای رام کردن بادها گیرند.پوستان را میدر این حوزه، دامن سیاه

در حالت خلسه، اغلب به یكی از زبانهای آفریقایی  نیززده شود. پریپوستان استفاده می
گونه آشنایی با این زبانها نداشته چند پیش از آن هیچ؛ هرگویدمانند سواحلی سخن می

ا در طول راهی که از باشد. باده زبان، زاده شده و پرورش یافتهدر محیط فارسی و
با فرهنگ و اساطیر و قصص مختلف درآمیخته، حتی  اندآفریقا تا سواحل ایران پیموده

و  30: 1345)ر.ک. ساعدی،  است حال و محتوی عوض کرده، رنگ و شكل اسلامی گرفته

، همین موارد را در سیستان و بلوچستان نشان «زار و باد و بلوچ» ریاحی در کتاب. (56
در سیستان و دهد پریها )گواتها یا همان بادها( پژوهشهای او نشان می ست.داده ا

خ، همراه ساکنان بومیها در تمام طول تاری اند.از دو نوع بومی و غیربومی بلوچستان
اند و غیربومیها، همراه و با آنها زیسته و با حیات آنها درآمیخته اصلی این سرزمین

)ر.ک. ریاحی، اند داری از آفریقا به این دیار آمدهبرده همپا با مهاجرت سیاهان در دوران

 گفته است.درمان هر دو دسته، همانند درمان پیش (.2: 1356
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 سخن گفتن با پريان زدگان،درمان پري
یعنی جنیان با او سخن  ؛داری کرددعوی پری»گوید تارابی جوینی با شگفتی می

 .(1/85: ج1385)جوینی، « دهندگویند و از غیبیات او را خبر میمی
داری است. در این آیین، آیین پری ناپذیراز بخشهای جدایی سخن گفتن با پریان

کند. دار صحبت میوی با پری و با حنجرةگوید و از درون کالبد بیمار پری، سخن می
آمده است. این امر احتمالًا ناشی از وضعیت سخت در «انسان»ت به هیئ گویی پری

  10بقات محروم و روابط اقتصادی آنهاست.تأمین معاش ط
خوان یا پیر راز آشنایی که قبلاً هماین تجرباه را داشاته و پری به طور کلی و معمول

درمانی شباهت کند که به رواننزد این گونه افراد مورد احترام فراوان است، کاری می
خواهد که حضور از او می نادیده گرفتنشبدین معنی که به جای راندن روح و  دارد؛

یابد و آنچه در دل دارد بگوید و این چنین، پیار رازدان، آشافتگی و خاموشای را باه 
 کنادارتباط را باه آشانایی و ماراوده تبادیل مای نبودنگو و بیگانگی و ونظم و گفت

 . (108: 1376)ستاری، 
كه جمعی از با ایندر نظر جوینی، غیرمعقول و مردود است.  درمان این شیوة

زده درمان او در دردهای جسمانی شگفت گرد آمده، و از شیوةدور تارابی  ،خواص
آنان را  كه آنان را نادان و جاهل بخواند،اینکردند، جوینی بیبودند و به این امر اقرار می

قول شنیدم از چند معتبر مقبول» پذیرد:اما سخن آنان را نمی ؛داندقول میمعتبر و مقبول
را دارو در چشم دمید، صحت حضور ما به فضله سگ، یك دو نابینا  که ایشان گفتند در

در درمان از ترکبیات چهارگانه  سگ فضلةناگفته نماند که . (1/86: ج1385)جوینی، « یافتند
 11زدگی است.پری

 

 داران و درمان بيماريهاپري
 نیز در آن هر کجا مزمنی بود و مبتلایی، روی بدو آوردند و اتفاق را»گوید: جوینی می

 .(86)همان، « اند. اکثر ایشان روی بدو آوردندزمره بر یك دو شخص، اثر صحتی یافته
اش همچنان وقتی هم که درمان شد، قدرت فوق طبیعی»زده زدگان معتقدند پریپری

به  آمیزآموزی و شفابخشی معجزهچون وی از آن پس، قادر به انذار، غیب ؛ماندباقی می
مای زار علاوه بر کوبیدن امروزه هم بابا یا ما .(107: 1376)ستاری، « طریقی متعارف است

 12زاران و مبتلایان بادها، معالج دردهای جسمانی هم هستند. و معالجة
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 زدگيتوهمات و پري
اکثر اکابر و معارف را جفا گفت و آب »گوید تارابی پس از رسیدن به قدرت جوینی می

« ند و عوام و رنود را استمالت دادبریخت و بعضی را بكشت و قومی نیز بگریختروی 
 اندبهره از علم و فضلبیپیشگفتة  عوام و رنود، طبقات فرودستِ .(1/88: ج1385)جوینی، 

که چنین اعتقاداتی در بین آنها رواج دارد و پذیرفته است. تارابی در سخنرانیش خطاب 
 گوید:می آنان به

آدم ظاهر است و یكی مخفی از جنود سماوی که در هوا طیران ن یكی از بنیلشكر م
روند و اکنون آن را نیز بر شما ظااهر کانم. در کنند و حزب جنیان که در زمین میمی

نگریساتند و آسمان و زمین نگرید تا برهان دعوی مشاهده کنید. خواص معتقدان می
پرناد. عاوام جای در پوشش سپید می گفت آنك فلان جای در لباس سبز و بهمانمی

 (. 88)همان،  نیز موافقت نمودند
چرا  ؛واقعیت این است که نه ادعای تارابی خلاف واقع است و نه تأیید مخاطبان او

از  یالی و وهمی نامرئی در فضای زیست؛باد، همه نیروهای خ-که معتقدان به روح
انگارند و معتقدند فضای یا هوا میها و دیوها گرفته تا ارواح نیك و بد را باد پری

 .(40: 1381)ر.ک. بلوکباشی،  یرون زمین آکنده از این بادهاستدرون و ب

 داري و افول كار تارابيناشايستها در پري
را رعایت کنند،  13باید تا آخر عمر محرماتی زدگان، پس از شفا،پری داری،پری در آیین

ای خواهد پرداخت. جوینی به آنها اشاره در غیر این صورت، پری به آزار مرکبش
 کند: بسیار مهمی را گوشزد می اما نكتة کند،نمی

وش و نگاران دلكاش خلاوت سااخت و چون شب درآمد سلطان ناگهان با بتان پری
ون تصرف او عیش خوش براند و بامداد را در حوض آب غسل برآورد. خواهر او چ

 کار او به واسطة من باود، خلال گرفات فتبه یكسو شد و گ در فروج و اموال بدید
 (.89)همان، 

صرفاً به دلیل کند، طور که جوینی تصریح میهمان گیری خواهر تارابی از وی،کناره
اما در نظر  غیراخلاقی است؛از نظر جوینی،  ،رفتارکارهای ناشایست اوست. این 

نیست که پس از داری، خلاف شایستها و محرمات آیین است. بعید معتقدان به پری
داری از معتقدان به شایست و ناشایستها در پری بسیاری دیگر گیری خواهر تارابی،کناره

  هم از وی روی گردانده باشند و این امر بر سرنوشت او تأثیر گذاشته باشد.
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هال هاوا، شایستها و ناشایستها توسط اعضای گروه بادزدگاان یاا ا کاربست مجموعة
ر کند... به کاپیوند اجتماعی آنها را استوار و بیش از پیش به یكدیگر نزدیك می رشتة

-گسالد و بایتنها پیوند اعضای گروه را از هم مینبستن این مطهرات و محرمات، نه
آورد، بلكه بنابر مقررات داخلای، میاان اهال اعتقادی میان آنها پدید میاعتمادی و بی

انگیزانند و آنها بادها را برمی-و ناشایست، خشم روح هوا، متمردان از اعمال شایست
 (. 40: 1381)بلوکباشی، « دارندهای خود وامیرا به آزار رساندن و رنجاندن مرکب

ارتباط  سامان شد.گیری او، کار تارابی بیبینی خواهر تارابی، پس از کنارهطبق پیش
اهل هوا در جنوب ایران هم کند، از محرمات جوینی به آن اشاره می که با نامحرم،

 هست.

 داري شغلي موروثيپري
نیافتند، گفتند خواجه  او را چون تابعان تارابی بازگشتند،» ،پس از کشته شدن تارابی

بر قرار  محمد و علی، قایم مقام او باشند؛ تا ظهور او دو برادر او، غیبت کرده
)همان، « عوام و اوباش متابع ایشان بودند در کار شدند و تارابی، این دو جاهل نیز

داران، اغلب از یك آید و پریای موروثی به شمار میداری، عموماً حرفهپری .(89
دارانی که در تاریخ جهانگشای جوینی با پری .(34: 1345)ر.ک. ساعدی، اند خانواده

اری در دالاً پریپیوستگی خونی دارند: یك خواهر و سه برادر. احتم روییم،آنها روبه
 خونی و موروثی داشته است. بخارای آن روزگار هم  جنبة

 هويت اجتماعي نبودن زدگي،پري
 زدگیپژوهشها، رواج پری تمامزدگی، ناشی از فقر و سرخوردگی اجتماعی است. پری
که فقر و سرخوردگی اجتماعی، آنها را به نوعی  دهدفرودست نشان می بین طبقةرا 

گیری کشانده است. جوینی هم به رواج آن بین عوام و طبقات پایین انزوا و گوشه
وضوح به چشم ب« عدالتی در بهداشتبی»کند. در بین این طبقات اجتماع اشاره می

  .خوردمی
هاای یكای از گاروه )مثلاً به سبب فقر یا حضور های محروم در جامعهچرا که گروه

یاا باه سابب  های نژادی، قومی یا مذهبیاز قبیل گروه ی خودمحروم از حقوق قانون
عواماال( از نظار بهداشاات، در معارض محرومیاات بیشاتر قاارار ایان ای از مجموعاه

گیرند. نقش بهداشت در بهاروزی افاراد، اساسای اسات و در غلباه بار برخای از می
 (.35: 1388)بریومن،  اهمیت داردحرومیت اجتماعی بسیار تأثیرات م
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زدگان فاقد منزلت و مقام اجتماعی هستند. امروزه هم جوانان کمابیش پری
حاصل مواد مخدر سرخورده ای که از مبارزه ناموفق سیاسی و یا تجربه بیدرمانده

اند و با به کارگیری الگوهای گردآمده« جماعات الهی»های موسوم به اند، در فرقهشده
کنند. ریشه دادند، بیماران را درمان میخوانان انجام مینی، نظیر آنچه پریدرما
های زدگی، ناکامی است و آن ناکامی حاصل ویرانی همه پیوندهای همبستگیپری

پژوهشهای دقیق کراپانزانو نشان  .(33و  32: 1379)ر.ک. لاپلانتین،  پیشین اجتماعی است
اختلالها و واکنشهای روانی فرد بادزده، در برابر فشارها و زدگی، از دهد، علایم پریمی

: 1381)ر.ک. بلوکباشی،  آیدتنشهای ناشی از وضعیت اجتماعی او در جامعه، به وجود می

افراد در « هویت» مسئله گردد، که بهوقتی بیشتر آشكار می مسئله اهمیت این .(38
اند و هویت خود را از جمع شتهگذشته توجه شود. در گذشته انسانها هویت فردی ندا

ای به آنها بنابراین رانده شدن از اجتماع، آسیبهای روانی جدی 14گرفتند.و اجتماع می
 آورده است.وارد می

اند. سخن جوینی، نشان از شیوع این زدهخوان، معمولاً درمانگر زنان پریزنان پری
وزه هم کار احضار و تسخیر روح، بیماری در بین زنان ماوراءالنهر و ترکستان دارد. امر

های مصر، سودان و حجاز اکثراً با زنان است، که آنها را زدایی، در سرزمینیا جن
تنها در آن نواحی، در . نه(38: 1381)ر.ک. بلوکباشی،  نامندمی 16و عارف السكه 15شیخه

نازا بیشتر بسیاری از مناطق دیگر هم، زنانی که مورد توجه شوهرانشان نیستند و زنان 
 17شوند.شوند. در جنوب ایران هم زنان فقیر بیش از مردان فقیر دچار میبادزده می
چون خواهر او »دهد: را چنین توضیح می خوانیروی آوردن تارابی به پری جوینی

الناس کرد، عوامگفت، تا او اشاعت میداران با او سخنی میبه هر نوع از هذیانات پری
بنابراین  .(86و85: 1385)جوینی، « تا تبع جهل شوند، روی بدو نهادند را خود چه باید،

خوان، داری، پریخوانان آن ناحیه بوده است. در همه آیینهای پریخواهر تارابی از پری
)ر.ک.  دین نوع باد در او حلول کرده استخود چندین بار گرفتار شده و معمولاً چن

آیا تارابی هم گرفتار پریان بوده  (108: 1376؛ ستاری، 39: 1381؛  بلوکباشی، 38: 1379لاپلانتین، 
است؟ در تاریخ جهانگشای تصریح شده که وی از طبقات فرودست جامعه بوده، با 

 زدگی او ناکافی است.شغلی از مشاغل پست، با این حال اطلاعات ما درباره پری

 بازيابي هويت اجتماعي ،زدگاندرمان پري
 این جمع و همراهی با دیگران است. درمانه شده از اجتماع، پیوستن به درمان بیمار راند
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ه بنشیند، بلكه که بیمار تنها بر تخت معاین ن، همانند روش درمانی فروید نیستبیمارا
)ر.ک. مورنو،  کنددر نمایشی همراه با دیگران بازی می درمانی گروهی است که بیمار

آیین، قدر مهم و مؤثر است که در این همراهی دیگران و حضور جمع، آن .(37: 1377
 گیرند.در کنار یكدیگر قرار می زنان و مردان بدون سابقة آشنایی

برای بابا یا ماما تا حد معینی محرم است و آنها حتای  بیمار، خواه مرد باشد، خواه زن
ه زنان و مردان در کنار هم ک ست بدهند. فقط در چنین مجلسی استتوانند با او دمی

 . (98: 1382)جعفری،  دهدهستند. در سایر مراسم چنین اتفاقی روی نمی
اند، اهل هوا درآمده ، و به جرگةزدگانِ رهایی یافتهاین جمع، که همگی پری
بیان ناخودآگاه  زده را تا رسیدن به مرحلةاند. آنها پریوضعیت مشابهی را تجربه کرده

به مثابه درمان جمعی »توان می کنند. این حالت غش و ضعف راهمراهی می هاخواسته
. (106: 1376)ستاری، « کرد که در جستجوی هویت خویش است تعبیر ایجامعه

پذیرند و به این جمعی می او را به عنوان عضو جدیدی از شبكةاز این پس،  زدگانپری
داری را، که به قول مراسم پری بخشند. مورنوزده هویت جدیدی میبه پری شكل

رهایی وجود از »داند که سبب جوینی ضیافت و رقص و سماع است، نمایشی می
م به برقراری ارتباط و پیوند است با اثر پالایش روانی و آن را تنهایی و شوقمندی آد

شناسی پرفسور گلاکمن نیز ابر دانسته است. استاد شهیر مردمارسطو، بر مطابق نظریة
قد است که نه خود مرض و باد، بلكه همان گردهمایی و تجدید دیدار و برقراری معت

« ها مهم استروابط و مناسبات اجتماعی به هنگام زیر کردن بادها و قربانی دادن
 (.271: 1383)عناصری، 

های معتقد به این بادزدایی در میان جامعه-جن بر اساس پژوهشهای بلوکباشی شیوة
گیرد. در درمان به روش پایا، اً به دو روش پایا و گشتاری انجام میبادها عموم-نوع جن

یابد و به حالت عادی و مطلوب پیشین و باد، بهبود می-بیماری شخص مسخر جن
گشتاری،  گردد در صورتی که در درمان به شیوةگروه اجتماعی خود در جامعه بازمی

كلی تغییر هویت او بدهد و دگرگونی ژرفی در شخصیت و حالات بیمار رخ می
خورد و به اش، پیوند میبا روح یا باد تسخیرکننده جدیدکند. بیمار در هویت می

جامعه دارند. شخص  که هویت اجتماعی ویژه و کیش خاصی در پیونددگروهی می
ن از طریق یافتگااعضای آن از درمان ای که همةدر گروه اجتماعی تازه یافتهاستحاله

برای حضور در مجالس تسخیر باد و یا احضار باد، مشروعیت  هستند بادزدایی گشتاری
یابد و به عنوان عضوی از گروه بادزدایان، که همچون انجمن برادری یا اخوت عمل می
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بادزدگان گشتاری -ه جنکند. اهل هوای ایران، همه از گروکنند، احساس قدرت میمی
 ةزدایی، هویتشان تغییر کرده و به جرگکه پس از اجرای مراسم جن اندیافتهیا استحاله

 (.39: 1381)ر.ک. بلوکباشی،  اندبادزدایان پیوسته-پزشكان یا جن-اهل هوا و گروه جادو

 تقابل طبقات اجتماعي
مردم نیز با فقه و ادبیات سروکار دارند.  تودة»گوید: مقدسی در توصیف بخاراییان می

 با این مایه رواج دانش .(408: 1385)مقدسی، « ب مرزبانی بسیار، نادان اندک استداوطل
تواند بین همه ، تارابی نمیاست مردم، که توجه مقدسی را به خود جلب کرده نزد تودة

الناسو طبقات فرودست رابر طبقات، جایگاهی بیابد. ماجرایاو،شورش عوام بیشتریا 
عه آغاز شورشی که از طبقات فرودست جام شود؛بزرگان و اعیان بخارا سبب می

الدین محبوبی به شورشیان، در این میان با پیوستن شمس 18 یابد.شود و گسترش میمی
کند. به به خود جلب می نیزشود و توجه خواص را این مبارزه از حوزه عوام خارج می

 19گیرد.روی تارابی قرار میالدین نیز روبهاین شكل برهان
هاای بزرگاان فرساتاد به خانه» نده شد، ویسلطنت به نام تارابی خوا زمانی که خطبة

ها و آلات فرش و طرح آوردند و لشاكرهایی باا طاول و عارض ها و خرگاهتا خیمه
هاای متماولان رفتناد و دسات باه غاارت و تااراج ساختند و رنود و اوباش به خانه

کرد و بر لشكر و خواص  آن بخش بر این و بر ند... و اموال را که حاصل کردندآورد
 (. 89و  88)همان،  تفرقه کرد

بدانند و به او گرایشی پیدا وقوع اتفاقاتی سبب شد دیگر مردم هم تارابی را بر حق 
فرستد در گفت که حق تعالی ما را از غیب سلاح میمی»كه تارابی کنند؛ از جمله این

: 1385)جوینی، « شمشیر آوردنی رسید و چهار خروار از جانب شیراز، بازرگا اثنای این
 .(1/88ج

 داريمغولان و پري
هایی از مغولان آیین شمنی داشتند و به جادو و عوامل مابعدالطبیعی معتقد بودند. نمونه

 .(81: 1383)ر.ک. پلیو،  توان دیدمی« تاریخ سری مغولان»را در کتاب  ایناناعتقادات 
 گوید: جوینی درباره اعتقادات آنها می

دانساتند پرستی ایغوران آن بوده است که در آن وقت، ایشان علم سحر مایبتسبب 
اند و درین عهد در میان مغاولان، قاومی کاه گفتهکه دانندگان آن حرفت را قامان می

کنناد کاه شایاطین باه گویند و دعوی مایشود و اباطیل میبر ایشان غالب می 20 ابنه
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گویند و یمكن که ارواح شریره را با بعضی آیند و با ایشان سخن میروزن خرگاه می
قاام  الجمله این جماعت را که ذکار رفات،از ایشان الفتی باشد و اختلافی کنند... فی

خوانند و چون مغولان را علمی و معرفتی نبوده است از قدیم باز تتبع سخن قامان می
ماد اسات و در وقات زادگان را بر کلام و دعاوی ایشان اعتاند و اکنون پادشاهکردهمی

ابتدای کاری و مصلحتی تا با منجمان موافقت ایشان نیفتد، امضای هیچ کار نكنناد و 
 (.44و43/ 1: ج1385)جوینی،  ان را هم برین صفت معالجه نمایندبیمار

به زمانی که مغولان قصد داشتند تارابی را از میان بردارند، وی  به همین دلیل
 سرکردة آنها گفت: 

واساطه دسات آدمیازاد بینات را بایبد بازگرد و الا بفرمایم تا چشم جهاان از اندیشة
بیرون کشند. جماعت مغولان چون این سخن از او بشنیدند، گفتند یقین است کاه از 

ائف ساخنهای او بار حاق اسات. خا ی او را اعلام نداده است، مگر همةقصد ما کس
 (. 87)همان  شدند و او را تعرض نرسانیدند

چون در میان قوم شایع شده بود که هر کس در روی وی دست »ا او نیز در جنگ ب
تر به خلاف بجنباند، خشك شود، آن لشكر نیز دست به شمشیر و تیر آهسته

  .(89)همان، « یازیدندمی

كه او و محبوبی با این سبب شد در جنگ با تارابیباورها در بین مغولان رواج همین 
كه ند و با اینبرخاستن باد و خاک را از کرامات تارابی بپندارکشته شده بودند، باز هم 

در پی آن، لشكریان تارابی در پی . پیروز میدان بودند، دست از حمله بكشند و فرار کنند
 .(1/89:ج1385)ر.ک. جوینی، مغولان رفتند و تعداد بسیار زیادی از آنها را کشتند 

شمن بزرگ و »بی توجه کرده، و وی را خوانی تاراداری و پریپری بارتولد به نكتة
بر سر پل وزیدان،  ارفاق مغولان را در کشتن تارابی خوانده و گذشت و« انگیزوحشت

داری و مراوده با ارواح بوده که مدعی پری داندپرست به مردی میحسن نظر قوم شمن
 .(989تا  2/987: ج1352)ر.ک. بارتولد،  است

 گريداري و منجيپري
خوان، منجی هم به شمار پری در این موارد، .است زمانگری همزدگی و منجیگاه پری

الدین محبوبی، که در بخارا به فضل و تارابی هم از همین دسته است: شمس 21آید.می
 به او گفت معتقدان تارابی ملحق شد زمانی که به زمرةنسب معروف و مشهور بود، 

ه که از تاراب بخارا، صاحب دولتی که جهان پدرم روایت کرده است و در کتابی نوشت»
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را مستخلص کند، ظاهر خواهد شد و علامات این سخن را نشان داده و آن آثار در تو 
ظهور ادیان تازه  پیشتر گفته شد که در قران نحسین، (.86/ 1: ج1385)جوینی، « یداستپ

روز تاد و روزبهبا حكم منجمان موافق افاین آوازه »جوینی  به گفتةافتد. اتفاق می
آثار فتنه و آشوب  شد و تمامت شهر و روستاق روی بدو نهادند وجمعیت زیادت می

 .)همان(« پدید آمد
 شرایط برای ظهور منجی مهیاست. همة درپی مغول،های پیحمله در کشاکش

ای اسات کاه در وصف جهان انتظار در ادیان مختلف، الگاوی واحادی دارد: جامعاه
ه اقتصادی، علمی و فرهنگی به ابتذال کشیده شاداجتماعی، سیاسی،  های فردی،زمینه

گاه گیرد تا به اوج خویش برسد و آنروز بالا میاست و خرابی و تباهی در آن روزبه
  (.244: 1381)راشد محصل،  داست که فرج نزدیك شو

 نشیواکگری را، های منجیزدگی و نهضتلاپلانتین هر دوی اینها، یعنی کیشهای پری
های بیگانه( و آشفته و زیروزبر شدن جامعه به پذیری )الزام فرهنگدر برابر فرهنگ

 جامعة (.33: 1379)ر.ک. لاپلانتین،  برای ختم بحران« حلیراه»داند و مقیاس وسیع می
 دارای این ویژگیهاست. مغول، مقارن حملة ایران،

 داري و جادوگريپري
خوانها به جادوگران چند پریهر دانند؛او را منجی می بسیاری از گروندگان به تارابی،

بتوان از با محو بودن مرزبندی دین و جادو، مشكل است »چرا که  تا منجیان؛ نزدیكترند
 ر استنباطی که از اظهار نظر مورخان و پژوهشگرانآنها سخن گفت، ولی بناب وجوه ممیز

 توان تا حدودی این اختلاف را بیان کرد:شود، میمی
جادوگر مدعی است که ارواح خبیث و اجنه به فرمان او هستند و وی برای . 1

کند و حال اینكه در دین برای براورده شدن اجرای منظور خود به آنها امر و نهی می
شود و همیشه نیروهای ماوراءالطبیعه در مرتبة بالاتری قرار حاجات، استغاثه و تمنا می

 ستند.ه دارند و صاحب احترام و تقدس
در جادوگری متوسل شدن به قوای نامرئی برای محفوظ ماندن از آسیب و دور . 2

کردن ارواح و اجنة پلید است در صورتی که در دین برای جلب محبت و رسیدن به 
 خیر و عافیت است.

شكست و مرگ دشمن یا  -در جادوگری غالباً برای زیان رساندن به دیگران . 3
و حال اینكه در دین برای  22جویندقوای نامرئی کمك میاز  -آسیب رسیدن به رقیب
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 23«طلبندبازیافتن سلامت و موفقیت افراد است که از قوای فوق طبیعت استمداد می
 (.180: 1385الامینی، )روح

دهد تا همسو نشان می تارابی را با عقاید شمنها و جادوگران این تمایزها و تفاوتها،
 مصلحان دینی.

 داريجويني و پري
نامد. جهال می یابد و آن را شیوةداری را خلاف عقل و منطق میجوینی پری

نگاران مسلمان پدید آمده گرایی، احتمالاً نخستین قانونی است که نزد تاریخعقل
پذیرد. جهان امروز هم با نگاه خردگرایانه، مقولات مغایر عقل و منطق را نمی 24است.

آن را پسیكودرام یا ، این روش را به کار برده و درمانی نوینامامورنو در روان
های کشف جنبه»درمانی نامیده و به نتایج مفیدی دست یافته است. پسیكودرام نمایش

. (37: 1377)مورنو،  است« های خودانگیختة نمایشیمختلف ناخودآگاهی از طریق موقعیت
دورانی که تنها »که در  داندمی ایلوی استروس این نوع درمان را روانپزشكی پیشرفته

بستن و گرسنه نگاه داشتنشان  به زنجیر با بیماران روانی باید کرد دانستیمکاری که می
  (.122: 1376)لوی استروس، « ار نوخواهی و تجددطلبی شگفتی استراستی نمودگبود؛ ب

 جويني و تارابي
 که هم داشت دیگری اجتماعی-، پیامدهای تاریخیاین مواردشورش تارابی، افزون بر 

توان به این موارد اشاره آن می پیامدهاینویسان تأثیر گذاشت. از بر موضعگیری تاریخ 
 کرد:

اجتماعی متضاد را در دولت مغول نشان  -پتروشفسكی دو گرایش سیاسی (الف
با نابودی کشاورزی و زراعت و ویرانی شهرها  اده است: یكی گرایش به صحرانشینید

که شامل اهل قلم و دیوانسالاری و با تمرکز سیاست  دگی درباریو دیگر گرایش به زن
و حفظ و تحكیم دستگاه مرکزی و امور مالی و لاجرم تقویت اسكان و کشاورزی بوده 
است. گروه اخیر در راه پایان دادن به قتل و غارت و چپاول و احیای کشاورزی و 

اف بر پایه این کردند. بایمتینیروهای مولد در جامعه، تلاش م دوبارهاقتصاد و احیای 
 داند. بندی، محمود یلواج را از گروه دوم میتقسیم

باه ضادیت باا سیاساتهای خاان مغاول،  از نخستین روزهای حكومتداری خاودوی 
تاا نایاب  ی، همواره مترصد فرصتی مناسب بودجغتای، پرداخت. خان اولوس، جغتا
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در  دور ساازد. اماا محماود یلاواجسیاست را از صحنه  -محمود یلواج ˚قاآن بزرگ 
داد. پس از انتشاار و گساترش مقابل تمامی اقدامات و دسایس وی پایداری نشان می

قیام محمود تارابی، جغتای توانست یلوَاج را از میدان سیاست به در کند. با برکنااری 
در واقاع  سات ایان وزیار از مناصاب قادرت سیاسایمحمود یلواج و کوتاه شدن د

 .(151: 1383اف، )بایمت بر اندیشه گروه دوم فائق آمد روشنخستین 
از  و ویرانی شهرها و گرایش به صحرانشینی بر این اساس نابودی کشاورزی 

 پیامدهای قیام تارابی است.
دانستند، مملكت را به ایالتها و بخشهایی حكومتداری نمی ها که شیوةمغول (ب

خواندند و اولوسها را به شكل فدرال اداره می« اولوس»تقسیم کردند. هر بخش را 
تان بود و یكی ماوراءالنهر و ترکس یلََواج، امیر صاحب اعظم در ناحیةکردند. محمود می

مردم و احتمالًا  های تودةبه خواهشها و درخواست»این بود که  از وظایف متعدد او
و به آرام  وگیری کندهای احتمالی جلاعتراضات آنها پاسخ گوید... و از شورشها و طغیان

وظیفه اخیر، محمود یلواج را  .(59الف: 1378اف، )بایمت« بپردازدساختن جو عمومی نیز 
داد. شكست وی از تارابی، سبب شد شیوه حكومتداری ایرانی در برابر تارابی قرار می

 در این نواحی روی به ضعف نهد. 
رهان است؛ خاندانی از باز پیامدهای دیگر خروج تارابی، سقوط خاندان آل (ج

که از مرو برخاسته بودند و نسبت خود را به عمربن الخطاب  های مهاجرعرب
در بخارا، ریاست  ه دلیل داشتن ثروت و مكنت فراوانب رساندند. بزرگان این خاندانمی

پرور با ریاست دنیوی داشتند و در کنار نقش علمی و سیاسی، خاندانی ادب همراهدینی 
ویژه ادبیات فارسی، دست داشتند. در آغاز، خوارزمشاهیان به آنان ادبیات ببودند و در 

 برهان، قراخانان و قراختاییان را پذیرفتند و بدین لحاظ خشمقدرت دادند، اما آل
با قیام تارابی،  (.383)ر.ک. دانشنامه بزرگ اسلامی:  سلاطین خوارزمشاه را برانگیختند

برهان، که به نتیجه، قدرت سیاسی و صدارت مذهبی آلقراختاییان سقوط کردند و در 
از دست رفت و با استقرار تارابی، فقیه  ابت با قراختاییان تثبیت شده بودواسطه قر

به جای فقیهان حنفی برهانی، پیشوای حنفیان ماوراءالنهر  الدین محبوبیحنفی، شمس
)ر.ک. دار شدند ا عهدهشد و پس از آن، سلسله فقیهان محبوبی ریاست و رهبری مردم ر

 همان(.
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 گيرينتيجه
 د به متنهایهای تاریخی تنها از لحاظ شیوة نگارش و سبك نوشتاری ظرفیت دارمتن

اما ادبی شدن آنها تنها در همین سطح  به شمار آید؛د و متنی ادبی هم نزدیك شوادبی 
بندی به بافت های تاریخی، توجه و پایفهم و تحلیل متن ماند؛ چرا که لازمةباقی می

به  توجهی به این عوامل فرامتنیهای اجتماعی وقوع رویدادهاست. بیفرهنگی و زمینه
توان بدون تصدیق بافت و به این معنا که هرگز نمی بدخوانی تاریخ خواهد انجامید؛

زمینه، خوانش جدیدی از متنهای تاریخی به دست داد. بر این اساس بایسته است از 
ادبی که با افكندن نگاهی نو به متنهای ادبی، خوانشهای جدید و رویكردهای نقد 

طور هماند، در مطالعات تاریخی با احتیاط استفاده کرد؛ چرا که دهمتعددی به دست می
د و ناگزیر از رعایت دارهای تاریخی پیوندی ناگزیر با عوامل فرامتنی متنکه گفته شد، 

اصالت بافت فرهنگی و اجتماعی، اجازه و است  بافت و فرامتن فرهنگی و اجتماعی
 دهد متن به صورت داستانی جدای از بافت، بررسی شود.نمی

توان دید. در این زمینه، هوشمندی ستودنی سعید نفیسی را در برخورد با تاریخ می
در پی رفع این تناقض  ر ابعاد پژوهش و امكانات پژوهشگروی با دقت نظر و تسلط ب

و  است بلافصل داند متن تاریخی و بافت فرهنگی و اجتماعیمی برآمده است: از سویی
از سوی دیگر به خواندن دیگرگونه متن گرایش دارد. بنابراین با آفریدن داستانی بر 

ادبی با این ابتكار، آفرینش  کشد.خود را به تصویر می متن تاریخی، نگرش ویژة اساس
نگاه سعید  شود.ای بلافصل آن جدا میاز تاریخ و بافته او در فضای تخیلی و داستانی

چرا که با عرضه برداشتی نوین، خواننده را از  شكنانه است؛نفیسی به متن شالوده
از قید و  ، رها«بند غیورغربال»کند. داستان برداشتهای قطعی پیشین رویگردان می

ه تاریخ نكایدهد بیاستانی به حیات خود ادامه میدر فضای د بندهای مطالعات تاریخی
را به سوی خوانشهای چندگانه پیش برد و نویسنده را در معرض آسیب مصادره به 

  .مطلوب و استفاده نادرست از ابزارها و امكانات ادبی در فضای تاریخی قرار دهد
توجه به  «ذکر خروج تارابی»ویژه در طالعه تاریخ جهانگشای جوینی و بدر م

 ای دستخوش حوادث واست؛ جامعه وضعیت جامعه مقارن حمله مغول ناگزیر
گیر شدن بیماریهای بحران برای پیدایش، رشد و همه و مهیا شمارآسیبهای اجتماعی بی

ی و نادری از این پراهمیت، جزئهویت اجتماعی. ذکر خروج تارابی روایتگر ویژگیهای 
زدگی، خصوصیات ویژگیهای بیماری پری گزارش جوینی دربارةوضعیت است. 
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های درمان، سخن گفتن با پریان، توهمات، ناشایستها، مبتلایان، شیوع بیماری، شیوه
، اعتقاد وضعیت بیماران پس از بهبود، جایگاه درمانگران و موروثی بودن شغل آنان

با  کشدزده را با دقت به تصویر میبحران جامعةدر عین حال که  مغولان به پریان
ای که در کنار موارد به گونه خوان استاعی، کاملاً همهای نوین روانشناسی اجتمیافته
شیوة دست و در طبقات پایینهویت اجتماعی  نبودن گفته، تقابل طبقات اجتماعی،پیش

 توان دید.در انتظار منجی می زدهبازیابی آن را در جامعه بحران
ی را ندارد و تارابی و جماعت همراه و داری و پریخوانی اعتقادیجوینی به پری

داند، اما انتقادهای تند و گزنده او به این دارای وجاهت برای قیام در برابر مغولان نمی
شود. ضعفمحمود صاحب یلواجدر برابر جغتای، که به معنای ل محدود نمیمسائ

راعت و آبادانی شهرهاست، ضعف شیوة حكومتداری نابودی حامی کشاورزی و ز
نقشهای متعدد علمی، سیاسی و فرهنگی در بخارا  برهان، خاندانی کهایرانی، سقوط آل

با تارابی، بازگشت  هزار نفر در جنگکشته شدن حدود سیداشتند در برابر محبوبیان، 
آشوب دوباره به بخارا و تهدید مردم این شهر به قتل عام، جوینی را به واکنش 

اننده منصف به توان واکنش او را حمایت از مغولان دانست، بلكه خودارد. نمیوامی
 به قلم مورخی سلیم و آگاه نوشته شده تاریخ جهانگشا ناگزیر اعتراف خواهد کرد

ی از وضعیت جامعه آن عهد را مرهون دقت، که ثبت اطلاعات دقیق و جزئ ،است
 تیزبینی و روایت دقیق او هستیم. 

 نوشتپي
 .26: 1379اشرفی، ر.ک. نصر آیینی در تاریخ جهانگشای جوینی رقصهای  . دربارة1
كه این شخص از فرستادگان چنگیز فیر و فرستاده است و به دلیل اینای ترکی به معنای سیلواج کلمه. 2

)ر.ک. اقبال  ه.ق. بوده، به این نام شهرت یافته است 614ارزمشاه در سال به دربار سلطان محمد خو
دوست و شاعرپرور نیز مردی فضلمحمود یلواج  .(149: 1383و بایمت اف،  618: 1382آشتیانی، 

 .(4/621: ج1382)ر.ک. اقبال آشتیانی،  قصایدی در مدح او باقی مانده استبوده و 
تاریخ ایران رجوع کنید به  ی ایدئولوژیك پتروشفسكی دربارةای از خوانشهابرای دیدن نمونه. 3

( و مقایسه کنید با 57: 1378)ر.ک. جعفریان، « گزارشی از کتاب نهضت سربداران خراسان»
 .16: 1387بهرامی، 

غیرتاریخی یا  تاریخ را تابع هر نظریة -1کند: استنفورد به سه خطای اصلی در فهم تاریخ اشاره می. 4
اعتنایی به وسعت بی -2 شناسی یا سیاسیواه دینی، اقتصادی، فلسفی، جامعهایدئولوژی کردن، خ
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رپوش گذاشتن بر نادیده گرفتن شواهد یا س -3ات( پژوهش )یعنی به حساب نیاوردن همه ملاحظ
 .(79)ر.ک. همان،  آنها

بندی در دهات مختلف کنی و غربیلداری در بین اقلیتهایی که برای کارهای سخت گندم پاکپری. 5
 .(123: 1345)ر.ک. ساعدی،  گذرانند، رواج داردروزگار می

)ر.ک.  خوانندگیر میاند و امروزه جنسای هم گفتهافسای و پریبند، پریخوان را پرخوان، پریپری. 6
 .خوانی(بلوکباشی، دانشنامه بزرگ اسلامی، مدخل پری

ر.ک. سرکاراتی، ش و رقص در ادب و فرهنگ عامیانه ارتباط پری و دلبستگی زیاد به رام دربارة. 7
1385 :6. 

شد، اهل هوا مشغول بازی  وقتی که مجلسی تشكیل»به زیر آمدن باد از اصطلاحات اهل هواست. . 8
گویند رود. آن موقع میافتد و از حال میجنبد و پایین میبیماری که باد دارد، بادش می شوند.می

باخبر شود. زار وقتی تواند چیزهایی از باد بپرسد و که زار پایین آمده. در این حال بابا یا ماما می
خود حرف بزند. زار عربی به زبان عرب و زار  تواند به زبان اصلییا زیر شود، می پایین بیاید

 .(120: 1345)ساعدی، « کندسواحلی به زبان سواحلی و زار هندی به زبان هندی صحبت می
)ر.ک.  آورده است «پزشكی سنتی مردم ایران»ایرج افشار سیستانی خلاصهآن را در کتاب . 9

 زان رووش فرانسوی نیژ« آزار سرخ»فیلم  .(764تا  2/758: ج1370افشار سیستانی، 
 خلیج فارس است. حاشیةبرگرفته از مراسم زار در 

 (.98و  97: 1382و جعفری،  41: 1345ر.ک. ساعدی، . 10
با دود »شیوه بیرون کردن جن با استفاده از ترکیب داروها این چنین توضیح داده شده است: بابازار . 11

: 1345)ساعدی، « کندرا از تن بیمار بیرون میها انكوزه و خیل گنده و موی بز و مدفوع سگ، جن
-خوابانند و مقداری سیفه زیر دماغش میبرای بیرون کردن باد جن، شخص گرفتار را می». (146

کشند و وقتی احتمال بدهند که شخص دچار جن مضراتی است، مقداری موی بز و مدفوع سگ و 
گنده )که باز شیره بدبوی یك درخت  گیاهان بدبو را مانند انكوزه )شیره درختی است( و خیل

 .(122،)همان« گیرنددهندو زیر دماغ شخص میدود می وحشی است( جمع کرده،
 (. 56و55: 1345کند )ر.ک. ساعدی، ساعدی هم به این نكته اشاره می. 12
دست زدن به  -2حیوانات  دست زدن به مردة انسان یا لاشة -1از:  عبارت استمحرمات اهل هوا . 13

 -4رد شدن جارو، لنگ کفش یا قلم قلیان از بالای سر مبتلای باد  -3یا آلوده کردن خود  نجاست
یا  مستی -6روشن کردن سیگار با آتش قلیان یك نفر از اهل هوا  -5به تن کردن لباس کثیف 

 .(36: 1345)ر.ک. ساعدی،  نزدیكی با نامحرم
 .111: 1387گیدنز، توان رجوع کرد به در این زمینه می. 14

15. Sheikha 
16. Arifa al-sikka 

افتند و دعوا شوند و با دیگران درمیکشند و بیمار میچرا که زنها بیشتر از مردها گرسنگی می».17
)ر.ک. ساعدی، « آیدنام و نشان به سراغشان میهای جورواجور و بیکنند و خیلی زود واهمهمی

1345 :33). 
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ماجرای تارابی مورد توجه و تدقیق پژوهشگران روس است این امر از دلایلی است که سبب شده . 18
 واقع شود.

)ر.ک.  دانداف، نقش محبوبی را در این قیام بسیار پررنگ و او را از تارابی مؤثرتر میبایمت. 19
 .(118ب: 1378اف، بایمت

 .149: 1384ر.ک. محمودی، باشد؛ همچنین « اجنه»ها باید مطابق متن. اما طبق عقاید شمنیست. 20
)ر.ک.  ی را منبعث از عقاید شیعی بدانندگروهی قیام تاراباست توجه به همین نكته سبب شده . 21 

 .(2/988، ج1352بارتولد، 
دچار یكی از توانند بادشان را به یكی ببخشند و یا کسی را ماماها و باباها می»در جنوب ایران هم . 22

 .(35: 1345)ساعدی، « ضراتی بكنندبادهای م
حتی بر -توانند در دل یكی از طرفینکه می هستند در دلبستگیهای عشقی نیز جادوگران مدعی. 23

توانند کنند، میمحبت ایجاد کنند و یا محبتی را از بین ببرند و گاه ادعا می -خلاف تمایل قلبی او
)ر.ک.  شوددیده نمی چنین روشی نند و حال اینكه در دینشخص مورد نظر را حاضر ک

  .(181: 1385الامینی، روح
زاده )ر.ک. حسین های فراوان رهایی یافتندز خرافهنویسان ابدین ترتیب بسیاری از تاریخ. 24

 .(60: 1384چی، شانه

 منابع
 .20تا17ص  (،1365 )فروردین 1، ش 3؛ س کیهان فرهنگی« قیام تارابی» آژند، یعقوب؛

چهارم، تهران: انتشارات  چ ؛ ترجمة مسعود صادقی؛پژوهيدرآمدي بر تاريخ مایكل؛استنفورد، 
 .1388سمت، 

 .305تا  248ص (،1377 )تابستان 9؛ ش شناختایران ،«استاد بارتولد و ایران» اذکایی، پرویز؛
 .1370تهران: ناشر مؤلف، ؛پزشکي سنتي مردم ايرانافشار سیستانی، ایرج؛ 

جموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی؛ به م ،«محمود یلواج خوارزمی» عباس؛اقبال آشتیانی، 
 .621تا 617ص  ،1382، 4بخش  کوشش محمد دبیرسیاقی؛

؛ مطالعات عرفانی ،«ای نادر از تبرک و شفابخشی در متون عرفانیشیوه» پور، محمدابراهیم؛ایرج
 .28تا  5ص (،1388 )تابستان 9علوم انسانی دانشگاه کاشان، ش دانشكده 

تهران: بنیاد  ترجمة کریم کشاورز؛ ؛نامه: تركستان در عهد هجوم مغولتركستانبارتولد، و.و.؛ 
 .1352فرهنگ ایران،

اجتماعی در دولت مغول )بررسی موردی عملكرد -ضدیت دو تمایل سیاسی» لقمان؛اف،بایمت
 (،1383 مرداد و شهریور)تیر و  83و 82و 81ش  ؛تاریخ و جغرافیا کتاب ماه، «محمود یلواج(

 .151 تا148ص
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؛ کیهان فرهنگی، «نظام تلفیقی سیاسی و اداری مغولان در ماوراءالنهر»اف، لقمان؛ الف، بایمت
 .61تا  56ص (،1378) 152ش 

ترجمه  ،«الدین محبوبی در شورش محمود تارابینقش شیخ شمس»ب،  اف، لقمان؛بایمت
 .119-100؛ ص1378، 15 ان، ش؛ زمستشناختایرانزاده، محمدعلی علی

محمدرضا واعظ مهدوی  ترجمة، «مفهوم عدالت در سلامت» بریومن، پی. و اف. جی. اسكین؛
 .1388، تهران: دانشگاه شاهد، ها در آیینه پژوهشنابرابری، و دیگران

 .5512 ش ، مقاله13 ؛ جدانشنامه بزرگ اسلامی ،«خوانیپری» بلوکباشی، علی؛
 دوره اول، ؛شناسینامه انسان ،«سازی اجتماعی از راه بادزدایی گشتاریهویت» ؛اااااااااااااا

 .43تا  33ص (،1381بهار و تابستان، ) 1ش 
 ؛کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،«شناسی شورویسیاست و ایدئولوژی در ایران» بهرامی، عسكر؛

 .21تا  16ص (،1387 )فروردین و اردیبهشت 120و  119ش
تهران:  دوم، چ ترجمه شیرین بیانی؛ ؛«یوان چائوپی شه» تاريخ سري مغولانپلیو، پل؛ 

 .1383انتشارات دانشگاه تهران،
و  55 ش ؛کتاب ماه هنر، «شناختیباد زار و بانوی لیل؛ تأملی مردم» جعفری )قنواتی(، محمد؛

 .98تا  94ص  (،1382 )فروردین و اردیبهشت 56
 ،«ن ایرانیان گزارشی از کتاب نهضت سربداران خراسانپطروشفسكی در میا» جعفریان، رسول؛

 .65تا  57ص (،1378) 60 شم ؛آیینه پژوهش
چهارم،  چ تصحیح محمد قزوینی؛ ؛تاريخ جهانگشاي جوينيجوینی، عطاملك بن محمد؛ 

 .1385 تهران: دنیای کتاب،
خوارزمشاهيان، دوره مغول، : تحرير نوين تاريخ جهانگشاي جويني ااااااااااااااا؛

 .1387تهران: امیرکبیر، به کوشش منصور ثروت؛ ؛اسماعيليه
؛ تاریخ در آینه پژوهش، «نگاران مسلماننقد تاریخی در آثار تاریخ» چی، حسن؛زاده شانهحسین

 .76تا  51، ص(1384زمستان ) 8ش
 .بجنوردی، تهران:، زیر نظر کاظم 383ش مقاله، «برهانآل»، 1 ج بزرگ اسلامی؛ المعارفدایره

 .1374المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دایره
چاپ دوماز دوره جدید، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  ؛نامهلغت دهخدا، علی اکبر؛

 .1377تهران،
، «شكنیبازخوانی ذکر خروج تارابی بر اساس رویكرد شالوده» دهقانیان، جواد و نجمه دری؛

 .76تا  57ص ،8(، س 1390)پاییز  33؛ ش پژوهشهای ادبی
 .66تا  59، ص (1375) 2و1ش  ؛تحقیقات اسلامی، «قیام محمود تارابی» رازپوش، شهناز؛
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دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  چ ؛بخشي در ادياننجاتراشدمحصل، محمدتقی؛ 
 .1381مطالعات فرهنگی،

سیزدهم، تهران: انتشارات  چ ؛شناسيگرد شهر با چراغ در مباني انسانمحمود؛ الامینی، روح
 .1385 عطار،

 .1356تهران: طهوری، ؛زار و باد و بلوچ ریاحی، علی؛
 .1345 ؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات ایران،اهل هواساعدی، غلامحسین؛ 

 .1376تهران: توس،  ؛آیین و اسطوره در تئاتر، «آیین، پسیكودرام و تئاتر» ستاری، جلال؛
دوم، تهران: طهوری،  چهای شكار شده: گزیده مقالات فارسی، سایه ،«پری» سرکاراتی، بهمن؛

 .26-1ص، 1385
تا  258(، ص 1383بهار) 5؛ ش قاموس ، نشریه«درآمدی بر پسیكودرام عامیانه» جابر؛ عناصری،

274. 
 ؛چیستا، «یران(فرهنگ عامه و سینما )نقش و جایگاه فرهنگ بومی در سینمای ا»ااااااااااااا؛ 

 .102تا  95، ص1368مهر
ناصر  ترجمة ؛جامعه و هويت شخصي در عصر جديد: تجدد و تشخصگیدنز، آنتونی؛ 

 .1387پنجم، تهران: نشر نی، ؛ چموفقیان
فروردین و ) 27و  26؛ ش نمایش، ترجمة جلال ستاری، «داری و تئاترپری» لاپلانتین، فرانسوا؛

 .42تا  31(، ص1379اردیبهشت
 ؛آیین و اسطوره در تئاتر ،؛ ترجمه جلال ستاری«جادوگری و روانكاوی» استروس، کلود؛-لوی

 .122تا  117، ص1376توس،تهران: 
اجتماعی و  ، مجله علوم«تاریخ جهانگشای جوینی تأملی در چند واژه مبهم»حمودی، خیرالله؛ م

 .151تا  145ص  ،44(،  پیاپی 1384)پاییز  3 ، ش22دوره  انسانی دانشگاه شیراز؛
 ؛هاي كيهاني در شعر فارسيفرهنگ اصطلاحات نجومي همراه با واژهفی، ابوالفضل؛ طمص
 .1388چهارم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چ

تهران:  ترجمة علینقی منزوی؛، احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم محمدبن احمد؛مقدسی، 
 .1385کومش، 
 3؛ ش نمایش، ترجمة یدالله آقاعباسی، «نمایش به مثابه درمان» جی.ال.؛مورنو، 

 .44تا  37ص (،1377اردیبهشت)
 8، ص1379پاییز  ؛مقام موسیقایی، «نگاهی به تاریخچه رقص در ایران» نصر اشرفی، جهانگیر؛

 .43تا 
 .1334دوم، تهران: کتابخانه طهوری، چ ؛ماه نخشبنفیسی، سعید؛ 


